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  مقدمه

آنان جهان پس . دانند آموزه قيامت را غير از آموزه جهان پس از مرگ مي ،بابيت و بهائيت
هـي نگـاهي   خوانند و با تأويل معناي قيامت موعود، از ايـن آمـوزه الا   از مرگ را روحاني مي

همچـون  ( هـاي بـاطني پـيش از آنـان     باطني و تفسيري تأويلي دارند كه برگرفتـه از جريـان  
  . است) نقطويهو  هاي اسماعيليه، حروفيه جريان

دانسته و با نگرشي باطني، علائم آن را به امور » قيام قائم«را به معناي » قيامت«آنان 
روز «كننـد و   ت جديد، تطبيق مـي معنوي، همچون نسخ شريعت گذشته در پي ظهور شريع

گران  دانند و در ادعاهاي خود از امي بودن تأويل را روز بعثت و قيام قائم جديد مي» قيامت
گويند تا بداعت و تازگي را به مخاطب القا كنند؛ لـيكن بـر اسـاس     بابي و بهائي سخن مي

ي انحرافي پـيش از  ها شواهد بسياري كه وجود دارد، سران بابيت و بهائيت از ديگر جريان
فرقـه  «نويسـنده  : انـد  خود الگوگرفته و برخي آثار پژوهشي نيز بـه ايـن موضـوع پرداختـه    

دانشـنامه  «؛ )378ص: 1387هاجسن، ( نويسد ، از تأثير اسماعيليه بر بهائيت مي»اسماعيليه
محمـد شـيرازي را در    رسـاندن بـه علـي   ، گرايش نقطويان به بابيت و يـاري »جهان اسلام

نيـز از  » حروفيه«و صاحب ) 652ص: 1379رضازاده لنگرودي، ( كند زي گزارش ميسا دين
و ) 21ص: 1379خيـاوي،  ( دارد قرائن الگوگيري بابيـت از حروفيـه و نقطويـه پـرده برمـي     

شناسي بابيت و بهائيـت علـي محمـد بـاب و      بررسي و تحليلي بر پيشينه«پژوهشگر مقاله 
نويسد كـه   ها و اقدامات همساني مي ها، تجانس اهتشب؛ از »هاي باطني رابطه آن با جريان
: 1395پرهيزگـار،  ( شـيرازي و مـدعيان پـيش از او وجـود دارد    محمـد   ميان ادعاهاي علي

هاي باطني بابيـت و   پيشينه شناسي و نقد گرايش«وي همچنين در مقاله ). 143 - 117ص
هاي باطني پيش از آنان  نبيني باطني سران بابيت و بهائيت در جريا ، ديرينه جهان»بهائيت

  ).170- 151ص: 1396همان، ( كند را بيان مي
هـاي دو جريـان بابيـت و بهائيـت در      گرايـي  اين نوشتار پس از گزارش مواردي از تأويـل 

  .پردازد اين موضوع را بيان كرده و به تحليل و نقد آن مي  پيشينه ؛»قيامت«موضوع 

  مفهوم شناسي. 1

  :شود قاله به اختصار توضيح داده ميمفاهيم اصلي م ،در اين بخش

  قيامت موعود. 1ـ1

ها به خواست خدا براي  هاي اسلامي، نام روزي است كه همه انسان بنابر آموزه ،»قيامت«
قـرآن كـريم از   . شـوند  جمـع مـي   ونداند در پيشگاه خدا نيا انجام دادهدمحاسبه اعمالي كه در 

  : ر كرده استقيامت به واقعه بزرگ تعبي
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Gإذِا تقَعةُ وعالْواق سَها ليتقْعوة لبكاذFواقـع  ]قيامـت [ عظـيم  واقعـه  كه ؛ هنگامي 
  .)2 و 1: واقعه( كند انكار را آن تواند نمي كس هيچ شود،

 ـ      ،»قيامت«گذاري آن روز موعود به  راز نام ام اين اسـت كـه مـردم در ايـن روز دفعتـاً قي
 جهانيـان  پروردگـار  پيشگاه در مردم كه ؛ روزيFالعْالمَين لرَب النَّاس يقُوم يومG: خواهند كرد

اعةُ  تَقـُوم  يوم وG: ز برپا خواهد شدلحظه و ساعت رستاخي .)6: مطففين( ايستند مي  ؛ آنFالسـ
و روزي است كه روح و فرشتگاه برپا خواهنـد  ) 55و 14، 12: روم( شود مي برپا قيامت كه روز

 ايسـتند  مـي  صف يك در ملائكه و كه روح روزي ؛)صفا المْلائكةَُ و الرُّوح وميقُ يوم(: ايستاد
 برپـا  حسـاب  كه روز آن ؛ درFالْحساب يقُوم يومG: ق برپا خواهد شدو حساب خلاي .)38: نبأ(

يعنـي   ؛»السـاعة  أشـراط «دهد كه بـه   حوادثي رخ مي ،در آستانه قيامت .)41:مابراهي( شود مي
  .)285 – 275ص، 4ج : 1390جوادي آملي، ( هاي قيامت موسوم است نشانه

فرارسـيدن   ،رو از ايـن  .كسي جز خداي سبحان از زمان فرارسيدن روز قيامت اطلاع ندارد
  : دبرن اي كه بسياري در غفلت به سر مي به گونه ؛قيامت، ناگهاني است

G َّانَةِ أيّاعنِ السع َئلَُونكسهـا إلاَِّ   يْقتويّهـا للجبيِّ لا ير نْدها علْمرْساها قُلْ إِنَّما عم
هو ثقَلَُت في السّماوات و الْأَرضِ لا تَأتْيكُم إلاَِّ بغتْةًَ يسئلَُونكَ كَأَنكَّ حفـيّ عنْهـا   

دربـاره قيامـت از تـو     ؛Fيعلَمـونَ  قُلْ إِنَّما علْمها عنْـد اللَّـه و لكـنَّ أَكثَْـرَ النَّـاسِ لا     
هـا و   اي بـس عظـيم در آسـمان     واقعـه : بگو ؛شود  پرسند كه در چه وقت واقع مي  مي

دانـد و بـه طـور      داند و جـز او كسـي وقـتش را نمـي      زمين است و فقط پروردگار مي
ن علـم آ : پرسند كه گويي از وقوع آن خبر داري، بگـو   چنان از تو مي .آيد  ناگهان مي

  .)187: اعراف( دانند  تر مردم نمي نزد خداست، ولي بيش

با توجه به عظمـتش سـبب    و بودنش عدم آگاهي از زمان وقوع رستاخيز، در كنار ناگهاني
خـود   ،به اين ترتيب و گاه مردم قيامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند شود هيچ  مي

ها  به مسئوليت انر تربيت نفوس و توجه آنبعدم آگاهي  اين .را براي نجات در آن آماده سازند
   .)43ص، 7ج: 1374مكارم شيرازي، ( و پرهيز از گناه اثر مثبت و روشني خواهد داشت

، با قـدرت پروردگـار   و ناگهاني باره در روز قيامت، يك ، همه مردگانقرآن آياتبر اساس 
شـوند و بـه حسـاب آنـان      از قبرها بيرون آمده، در صحراي محشر جمـع مـي   ؛شوند زنده مي

نان در فضايي است كه واقعيت آن چندان براي رسي آ مكان حضور و حساب. شود  رسيدگي مي
 ؛كند بر اساس آيات قرآن كريم، كه آسمان و زمين در آن زمان تغيير مي ولي ؛ما روشن نيست

شـود كـه قيامـت در آن     ايجـاد مـي  ) ، غير مادي استها ديدگاه كه بنابر برخي( فضايي ديگر



 

 

36 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
56 /

ر 
ها

ب
13

96
  

آن كريم به اين تبديل زمين قر. شوند هي حاضر ميشود و مخلوقات در محضر الا تشكيل مي
  :و آسمان بدين صورت اشاره كرده است

Gالْو َّلهوا لرَزب و اتّموالس ضِ ورَ الْأَرَغي ضّلُ الْأَردُتب موّـارِ ايالقَْه دحF در آن روز ؛
شـوند و    تبديل مـي ) هاي ديگري به آسمان(ها   كه اين زمين به زمين ديگر و آسمان

  .)48: ابراهيم( گردند  واحد قهار ظاهر مي ير پيشگاه خداد انآن

   :فرمايد قرآن كريم دو اندازه براي روز قيامت بيان مي
نةٍَ  ألَْف مقدْاره كانَ يومٍ  في إلَِيه يعرُج ثمُ الأَْرضِ إلِيَ السماء منَ الأَْمرَ يدبرGُ: هزار سال  سـ

 مقدار كه روزي در سپس كند؛ مي تدبير زمين آسمان سوي از را جهان اين امور؛ F تعَدون مما
و پنجـاه   ؛)5 :سجده( رود  مي بالا او سوي شمريد مي شما كه است هايي سال از سال هزار آن

 و ؛ فرشـتگان Fسنةٍَ ألَْف خمَسينَ مقدْاره كانَ يومٍ  في إلَِيه الرُّوح و المْلائكةَُ تعَرُجG: هزار سال
  .)4 :معارج(  »است سال هزار پنجاه مقدارش كه روزي در ،كنند مي عروج او سوي روح

قيامت، پنجاه موقف و ايسـتگاه دارد كـه عبـور از هـر      7امام صادقاز  روايتيبر اساس 
  : كشد موقف، هزار سال طول مي

؛ قيامت پنجاه موقـف اسـت   سنةَ ألَفْ مثْلُ موقف كُلُّ موقفاً خَمسينَ القْيامةِ في فَإِنَّ
  .)275ص: 1413مفيد، ( همانند هزار سال است هر موقفي كه

يكـي   :هاست  بيان شده است كه دو نفخ صور از جمله آن قيامتفراواني براي  رخدادهاي
  : گردد شدن آنان مي شود و ديگري سبب زنده و برانگيخته ها مي سبب مرگ همه انسان

Gخَ وُي نفورِ فقَ الصعنْ فَصي مف ماواتالس نْ وي مضِ فنْ إلاَِّ الْأَرم شاء  اللَّـه  ثُـم 
 همـه  پـس  .شـود  مـي  دميـده  »صـور «در  و ؛F ينْظُـروُن  قيام هم فَإذِا  أخُْري فيه نفُخَ

 ديگـر  بـار  .بخواهـد  خدا كه كساني مگر ؛ميرند مي ،زمينند و ها آسمان در كه كساني
 ]جـزا  و حساب[ انتظار در و خيزند مي پا به همگي ناگهان ؛شود مي دميده »صور«در

 .)68: زمر( هستند

  قيام قائم. 1ـ2

تعابيري است كه در آثار بهائيت براي تأويل آموزه قيامت  ،»قيام مظهر ظهور«يا  »قيام قائم«
  : افتد هر پيامبري، قيامت دين قبل اتفاق مي ررود و مرادشان اين است كه با ظهو به كار مي

   .)31 - 30ص: تا شيرازي، بي( قيامت، يوم ظهور شجره حقيقت است مراد از يوم

هـاي آن را نيـز بـه     كنند و نشـانه  بهائيان ظهور هر پيامبر را به قيامت تعبير مي ،بنابراين
دانند؛ يعني قيامت دين حضرت مسيح بـا ظهـور حضـرت     حوادث دوران هر پيامبر مربوط مي

   .)56 و 55ص: 1388نا،  بي( وستبه وقوع پي 6محمد
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  تأويل. 1ـ3

به معناي رجوع است و تأويل متشابه، مرجعي است كه به آن رجـوع   ،»أوَل«از  »تأويل«
تأويـل از امـور   . شـود  شود و تأويل قرآن، مأخذي است كه معارف قرآن از آن گرفتـه مـي   مي

هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه      ... خارجي و عيني است، نه از مفاهيمي كه مدلول لفظ هستند
، 3ج: 1402علامه طباطبـائي،  ( تأويلي اطلاق شود و مراد از آن، معناي مخالف با ظاهر باشد

روشن است كه در تأويل، سخن از تعيين مرجع معناي لفظ و مشخص كـردن   .)31و  27ص
مخفي باشد و ظاهر لفظ هيچ بر آن دلالـت نكنـد، بـه     ،زيرا هر گاه مراد ؛مراد و مقصود است
: 1395المصطفوي، ( دانند ز است كه جز خدا و راسخان در علم، آن را نميآگاهي از مقصود نيا

  : فرمايد گونه كه خداي سبحان مي همان ؛)162 - 161، ص 1ج 
Gما و لَمعي َإلاَِّ تَأوْيله اللَّه خُونَ وي الرَّاسلْم فالْع Fجـز  را، ها آن تفسير كه حالي ؛ در 

  .)7: عمران آل( دانند نمي علم، در راسخان و خدا

زيرا تفسير خواه ظاهر يا باطن، با لفظ و مفهوم سر و  ؛تأويل از سنخ تفسير نيست ،بنابراين
 گويـاي گونه كه معبر از دلالـت الفـاظ    همان ؛كار دارد؛ ولي تأويل از نوع لفظ و مفهوم نيست

 ،بر اين اساس .برسد تواند به تعبير دست يابد و بايد با عبور از لفظ به اصل آن هرگز نمي ،رؤيا
 .تـوان مشـخص كـرد    تأويل قرآن همان مصاديق خارجي آيات است و مصداق را با لفظ نمي

بـراي   .كلّ قرآن داراي تأويل است و تأويل هر بخشي با همان بخش متناسب است ،رو ازاين
اين ديدگاه از آن جهت كـه  . نمونه تأويل آيات قيامت، بروز خارجي قيامت و مواقف آن است

توان ملتزم شد كه تأويل همان مصاديق  داند، حق است؛ ولي نمي تأويل را حقيقت خارجي مي
زيرا شأن تأويل چنان والاست كه جـز   ؛ها و حوادث آينده آيات است؛ همانند تأويل پيشگويي

بيننـد و   با آن كه حوادث آينده را بسـياري مـي   ؛دانند خدا يا خدا و راسخان در علم آن را نمي
  .ظهور عيني قيامت را نيز هر كسي در ظرف آن خواهد فهميد

دانند؛ آن گونه كه از ظـاهر   برخي تأويل را به معناي حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر مي
  :زيرا ؛پايگي اين معنا درباره قرآن حكيم روشن است نقد و بي. آن فهميده نشود

اي قرآن كريم آن است كه كلام خداسـت؛ وگرنـه اختلافـات فراوانـي در آن يافـت      ادع )الف
ن براي مردم قابل فهم نباشد، چگونه آن را بررسي كنند تا همـاهنگي يـا   آاگر قر .شد مي

  .عدم هماهنگي آن روشن گردد
  .دكن طلبي معنا پيدا نمي اگر معناي قرآن مجيد براي همگان مفهوم نباشد، تحدي و هماورد) ب
ها با يكديگر يا تأويل قرآن با تنزيل آن،  چنانچه تأويل به معناي خلاف ظاهر باشد، تأويل )ج

كلام  -معاذ االله -شود كه قرآن  مياين ادعا ناهماهنگ خواهد بود و اين ناسازگاري دليل 
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در نتيجه براي تشخيص درستي يا نادرستي اين احتمـال نيـز راهـي وجـود      و خدا نيست
ين اساس نيز تحدي قرآن ناتمام است و تنها عالمان به تأويل توان فهم انسجام بر ا. ندارد

   :تابد كه قرآن حكيم چنين انحصاري را بر نمي در حالي ؛قرآن يا اختلاف آن را دارند
Gَروُنَ فلاَ أبتَدالقُْرآْنَ ي و نْ كانَ لَوم نْدرِ عَغي وا اللَّهدجلَو لافاً فيهْيـرا كثَ اختF ؛ آيـا 

 يافتنـد  مي آن در فراواني اختلاف بود، خدا غير سوي از اگر انديشند؟ نمي قرآن درباره
  .)168 – 164ص، 12ج : 1387 ،جوادي آملي: نك ؛82: نساء(

  بابيت. 1ـ4

. شـيرازي پديـدار شـد    محمـد  يعل يادعا باهجري  1260اي است كه در سال  فرقه» بابيت« 
ــبوي در  ــه مكت ــد  خان ــدماتي را خوان ــد دروس مق ــال ). 85ص: 1987فيضــي، ( شــيخ عاب در س
 25؛ )97، ص3، ج 132: تـا  فاضل مازنـدراني، بـي  ( هجري به حوزه درس كاظم رشتي رفت1257

) ركن رابع يا بابيت( كه با مرگ كاظم رشتي ادعاي جانشيني او را) 19ص: 1988افندي، ( ساله بود
 انبهائي ـوي نزد . هجري در تبريز اعدام شد1266در سال و ) 119ص: 1981اشراق خاوري، ( كرد
  ).64ص: 1987فيضي، ( شهرت دارد» باب االله الاكرم«، »رب اعلي«، »نقطه اولي«به 

 بهائيت. 1ـ 5

 علـي نـوري پديـدار شـد     حسـين » من يظهره اللهي«اي است كه با ادعاي  فرقه» بهائيت«
محمـد   وسيله حسين بشرويي بـه علـي   هب. هجري1260وي در سال ). 167ص: تا جورابچي، بي(

برادر كوچك خـود،   محمد، جانشيني پس از اعدام علي). 22ص: 1990فيضي، ( شيرازي پيوست
 سال پس از تبعيد به عراق، بـا او مخالفـت كـرد    را پذيرفت؛ ليكن يك) صبح ازل( يحيي نوري

خود را آغاز كرد و  هجري دعوت پنهاني1279ساله بود كه در بهار  46). 103 -  100ص: همان(
 هاي آسماني و ظهور كلي الاهي خوانـد و موعود همه كتاب) من يظهره االله( خود را موعود بيان

خـود را در ادرنـه آشـكار    » مـن يظهـره اللهـي   «ماه بعد، ادعاي  4و ) 167ص: تا جورابچي، بي(
ذيقعـده   2در ساله بود كه  76وي . در كنار ادعاي نبوت، از الوهيت خود نيز سخن گفت. ساخت
: 1990فيضـي،  ( هجري بر اثر اسهال خوني از دنيا رفت و در عكاي فلسـطين دفـن شـد   1309

  .خوانند مي» جمال مبارك«يا » بهاءاالله«قبرش، قبله بهائيان است و پيروانش او را ). 243ص

  هاي تأويلي قيامت به قيام قائم ديدگاه. 2

» قيـام قـائم  «بـه  » قيامت«تأويل آموزه در اين بخش ادعاهاي سران بابيت و بهائيت در 

  :شود كه فرجام آن، نفي قيامت و معاد موعود قرآن است گزارش مي
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  بابيت. 2 ـ1

محمد شيرازي با موهوم خواندن رستاخيز اسلامي، برانگيختـه شـدن از قبـر را نفـي      علي

  : داند را به معناي بعثت افراد جديد براي نبوت مي» قيامت موعود قرآن«كرده و 
شـود كـه احـدي از     مراد از يوم قيامت، يوم ظهور شجره حقيقت است و مشاهده نمـي 

شيعه يوم قيامت را فهميده باشد، بلكه همه موهوماً امري را توهم نمـوده كـه عنـد االله    
حقيقت ندارد و آنچه عند االله و عند عرف اهل حقيقت، مقصود از يوم قيامت است؛ اين 

ت در هر زمان به هر اسم الي حين غروب آن يـوم  است كه از وقت ظهور شجره حقيق
مثلاً از يوم بعثت عيسي تا يوم عروج آن، قيامت موسي بود كه ظهـور االله  . قيامت است

در آن زمان ظاهر بود به ظهور آن حقيقت كه جزا داد هر كس مؤمن به موسي بود بـه  
االله در آن زمـان   قول خود و هر كس مؤمن نبود، جزا داد به قول خود؛ زيرا كه ما شهد

تا يوم عروج آن، قيامت  6ما شهد االله في الانجيل بود و بعد از يوم بعثت رسول االله
بود كه شجره حقيقت در هيكل محمديـه و جـزا داد هـر كـس مـؤمن بـه        7عيسي

عيسي بود و عذاب فرمود به قول خود، هر كس كه مؤمن به آن نبود و از حـين ظهـور   
هسـت كـه در قـرآن خداونـد وعـده       6امت رسـول االله شجره بيان الي ما يغرب قي

فرموده كه اول آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پـنجم جمـادي الاولـي سـنه     
اول يـوم قيامـت     شـود؛  هزار و دويست و شصت كه هزار و دويست و هفتاد بعثت مـي 

كمـال  قرآن بود و الي غروب شجره حقيقت قيامت قرآن است؛ زيرا كه شيء تا به مقام 
  ). 31و  30ص: تا شيرازي، بي( شود نرسد، قيامت اون نمي

  : نويسد وي درباره قيامت و برانگيخته شدن مردگان مي
كه كل را خدا خلق فرموده به آنچه در كتاب خود نازل فرموده از  ملخص اين باب آن

هـا كـه متعلـق بـه حـروف       هاسـت و دون آن  ارواح عليين كه متعلق بـه حـروف آن  
گـردد و   در يوم قيامت مبعوث مي ؛و هر شيئي كه اطلاق شيئيت بر او شودهاست  آن

بعث هر شيئي به ذكر من يظهره االله است در آن روز، زيرا كه خلق آن شـي هـم در   
مثلاً اين فنجان و نعلبكي بلور كـه   ؛اگرچه در ظهور قبل او بوده ،اول به ذكر او بوده

شـود بـه كينونـت و ذاتيـت و     مبعوث مـي الآن بين يدي االله گذارده، در يوم قيامت 
كه شجره حقيقت تنطق فرمايد كه اين فنجان و نعلبكي به  نفسانيت و انيت در وقتي

ه قبل وجـود او  كچنان .شود عينه اوست در هر فنجان و نعلبكي كه حكم شود اون مي
 .به قول نقطه بيان بوده، مثل در حد جماد زده شد تا در كل عوالم كل درك نماينـد 

ثلاً در اين كور حروف حي قرار داده به قول خود، در آن قيامـت از هـر نفسـي كـه     م
بعـث هـيچ نفسـي از نفـس     ... فرمايد به قول خـود   بخواهد اين حروف را مبعوث مي
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آن زمـان   يشود كه از قبر ترابي بيرون آيد، بلكه بعث كـل از انفـس احيـا    ميت نمي
، همان( اگر از دون عليين است، از دون آنگردد؛ اگر از عليين است، از مؤمنين و  مي
   .)47 و 46ص

  بهائيت. 2 ـ 2

محمد شيرازي، بر اساس تفسير او از قيامت، اين آمـوزه   علي نوري به تقليد از علي حسين

  : كند هي را تأويل برده و پيدايش خود را قيامت اهل بيان معرفي ميالا
رقان بـود از ظهـور قـائم و ظهـور     قدري تفكر نما كه چقدر توهمات در ما بين ملأ ف

قيامت و ظهور ساعت و بعد از ظهور نقطه اولي روح ما سـواه فـداه معلـوم شـد كـه      
  . )165ص: 2008نوري، ( اي از علم مشروب نه اند و به قطره جميع خاطي بوده

از آن سـخن گفتـه    قرآن كريم خواند كه مي »نفخ صوري«محمد شيرازي را  او علي
 و سـائقٌ  معهـا  نَفـْسٍ  كـُلُّ  جـاءت  و الْوعيد يوم ذلك الصورِ في نُفخَ وG: است
شهَيدF )21 و 20: ق(:   

نفخه محمديه را كـه بـه ايـن صـريحي      .يد چقدر بي ادراك و تميزنديملاحظه فرما
و  كننـد  مـي  از افاضه اين نقره الاهـي خـود را محـروم    كنند و ادراك نمي ،فرمايد مي

وجود اسـرافيل   كه تحققّ با اين شوند كه يكي از عباد اوست  اسرافيل ميصور  منتظر
  .)75ص: 1998نوري، ( مثال او به بيان خود آن حضرت شدهو ا

محمد شـيرازي   چيزي بر ادعاهاي علي ،هاي مربوط به قيامت حسين علي نوري در بحث

علي نوري چيزي جز قيـام  قيامت قرآني از ديدگاه حسين . كند نيفزوده و كلام او را تكرار مي

  : نويسد رو مي ازاين .سپس خودش نيست )محمد شيرازي علي( مظهر ذات خدا
مقصود، قيام مظهر اوست بر امـر  ل واضحه ثابت و محقق شد كه يقيامت هم به دلا

  .)132ص: 1996، همان( او
وي دميدن در صور را به معناي بعثت پيامبران دانسته و حشر و قيامت را بـه قيـام آنـان    

  : كند تأويل مي
مقصود از صور، صور محمدي است كه بر همه ممكنات دميده شد و قيامت، قيام آن 

بر امر الاهي و غافلين كه در قبـور اجسـاد مـرده    . بود ]محمد شيرازي علي[حضرت 
. لعت جديده ايمانيه مخلعّ فرمود و به حيات تازه بديعه زنده نمـود بودند، همه را به خ

كه آن جمال احديه اراده فرمود كـه رمـزي از اسـرار بعـث و حشـر و       اين است وقتي
ك  فسَينغْضـُونَ G: جنّت و نار و قيامت اظهار فرمايد جبرئيل وحي اين آيـه آورد   إلَِيـ

مهُؤسر قُولُونَ وتي يم  وسي قُلْ هكُونَ أَنْ  عقَريبا يF )يعني زود اسـت   ؛)51 :اسرا
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 دهنـد و  اسـتهزا حركـت مـي    اين گمراهان وادي ضـلالت سـرهاي خـود را از روي   
كـه   ظاهر شد؟ تو در جواب بگـو كـه شـايد ايـن     چه زمان خواهد اين امور :گويند مي

ملاحظـه   اگر به نظـر دقيـق   ،تلويح همين يك آيه مردم را كافي است .نزديك باشد
كه قيامـت بـه قيـام     با اين  !بودند سبحان اللّه، چقدر آن قوم از سبل حقّ دور. نمايند

مـع ذلـك    ؛و انوار او همه ارض را احاطه نمـوده بـود   آن حضرت قائم بود و علامات
افكار عاطل باطـل   نمودند و معتكف بودند به تماثيلي كه علماي عصر به مي سخريه
بلـي،  .  انـد  امطار رحمت سـبحانيه غافـل گشـته    ربانيه و اند و از شمس عنايت جسته

 گريـز  قدس ازل محروم است و خفاّش از تجلّـي آفتـاب جهانتـاب در    جعل از روائح
   .)77 و 76ص: 1998نوري، (

  : نويسد او در جاي ديگر مي
اوهام و خرافات ساكنين زمين را فراگرفتـه و آنـان را    !سوي انوار من اي رو آورنده به

و از توجـه بـه اشـراق و     ]علـي اسـت   منظـور خـود حسـين    = [ز توجه به افق يقينا
محـروم   ]علـي  حسـين [اساس، از قيـوم   هاي بي با گمان. ظهورات و انوار او بازداشته

: گوينـد  بعضي از آنان مي. فهمند رانند و نمي اند و از روي هوا و هوس سخن مي شده
آيـا  : گوينـد  هـا و بعضـي مـي    داي آسـمان بلي، سوگند به خ: آيا آيات نازل شده؟ بگو

قسم به خداي اظهار كننـده  . و تمام شده: فرا رسيده؟ بگو ]از اسامي قيامت [ساعتي 
ساهره . آمده و حق هم با دليل و برهان رسيده است ]از اسامي قيامت[ها، حاقه  دليل

. كه مـردم در اضـطراب و پريشـاني بودنـد     درحالي ؛ظاهر گشت ]اسامي قيامت= از [
رخ داد و مردم از تـرس و خـوف خـداي مقتـدر      ]كه از علائم قيامت است[ها  زلزله

امـروز سـلطنت و فرمـانروايي    : فريادكننده فرياد كرد: بگو. جبار، زاري و مويه كردند
پايـان يافـت؟    ]از اسامي قيامـت [آيا طامه : برخي پرسيدند. متعلق به خداست و بس

آري، سـوگند بـه   : و آيا قيامت قيام نمود؟ بگو آري، قسم به خداي رب الارباب،: بگو
بينـي؟   خداي قيوم و ملكوت آيات، آيا مردم را از خوف و خشيت به خاك افتـاده مـي  

   .)68 و 67ص: تا ، بيانهم( آري، قسم به خداي اعلا و ابهي: بگو
  : كند دانسته و چنين استدلال مي» قائم«حسين علي نوري قيامت را به معناي قيام 

و  »القيامـة اذا قـام القـائم قامـت    «: فرمايـد  ايـد كـه مـي    آيا روايت مشهور را نشنيده
  فـي  اللَّـه  يـأْتيهم  أنَْ إِلاَّ ينْظُـروُنَ  هلGْآيه  :و انوار لاتطفي  اهمچنين ائمه هد

انـد؟ پـس    را به حضرت قائم و ظهور او تفسير نمـوده  ؛)210 :بقره( Fالْغَمامِ منَ ظُللٍَ
 هاي اين مـردم مـردود پـاك فرمـا     حرفمعني قيامت را ادراك نما و گوش از  !برادر

  .)112ص: 1998ايقان، (
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  : وي در جاي ديگر آورده است
 يوم القيام قوموا عـن مقاعـدكم و سـبحوا بحمـد ربكـم العلـيم       تيأقل يا قوم قد 

تقـوم علـي خدمـة     ئياالحكيم لعمري لو تجد عرف بياني و تسمع باذن القلب نـد 
الّذين غفلوا عن اللهّ مالك يـوم   مر علي شأن لا تمنعك جنود العالم و لا مدافعالا

و اتت الساعة و ظهرت القارعة ولكنّ القوم في حجـاب   الدين قد ارتفعت الصيحة
   .)33 و 32ص، 2ج : 1381نوري، ( غليظ

 ـ    حسين ل علي نوري انفجارهاي آسماني پيش از رستاخيز را به منسـوخ شـدن اديـان تأوي

  : نويسد كرده و مي
: فرمايـد  اين است كـه مـي  . تفطر سماء را كه از علائم ساعت و قيامت است، ادراك نما

Gَإذِا ماءانفْطَرَتَ الس F )مقصود، سماي اديان است كه در هر ظهور مرتفـع و   ).1: انفطار
  .)29ص: 1998همان، ( شود گردد؛ يعني باطل و منسوخ مي به ظهور بعد شكافته مي

  : نويسد اشراق خاوري در بيان اين ديدگاه حسين علي نوري مي
جل كبريائه، بعد از تفسـير سـماء بـه معـاني      ]حسين علي نوري[جمال اقدس ابهي 

 إذَِاGمختلفه و از آن جمله به اديان و شـرايع الاهيـه در كتـاب ايقـان مبـارك، آيـه       
ماءانْفَطَرَت الس F )انـد كـه مقصـود از     متـذكر شـده   انـد و  را ذكر فرمـوده ) 1 :انفطار

 يشكافته شدن آسمان، منسوخ شدن شريعت قبل بر اثر ظهور مظهر امر االله و ارتقـا 
وگرنـه آسـماني بـه آن معنـي كـه مفسـرين اسـلام         ؛شريعت جديـده اسـت   يسما

، 4ج  ب،127: تـا  بـي اشـراق خـاوري،   ( وجـود نـدارد تـا شـكافته شـود      انـد،  فرمـوده 
  .)1487ص

علائم قيامت موهـوم كـه خـود    «با آوردن عنوان ) نده و مبلغ بهائيتنويس( اشراق خاوري

  : نويسد عقايد پيروان اديان آسماني درباره قيامت را موهوم خوانده و مي ؛»اند تعقل نموده
شرحي را درباره معتقدات ملل و طوايف و پيروان اديان از قبيـل   ،اينك حسب الوعده

ه و عقايد حكمـا و فلاسـفه و محققـين و    يهود، مسيحيان و مسلمين، از سني و شيع
نگارم و اين جمله براي مزيد اطلاع يـاران الاهـي اسـت كـه ببيننـد سـاير        عرفا مي

 اند ابراز كرده ؛اند طوايف و اقوام چه عقايدي درباره قيامت موهوم كه خود تعقل نموده
   .)1024ص، 2ج :همان(

  : نويسد او در جاي ديگري مي
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، 4ج  :همـان ( »جميع اين معتقدات مـردود اسـت  ) ئيتبها( و لكن در اين امر عظيم
  .)1891ص

علي نـوري   محمد شيرازي و حسين اشراق خاوري از رخداد قيامت نيز در فاصله ميان علي

  : دهد خبر مي
العـين گذشـت و    طرفةاند آن پنجاه هزار سال در يك  نفوسي كه خود مقرّ و معترف

شود عدد مستغاث نوزده سال  كنند كه نمي يوقايع عظيم قيامت تحقق يافت، انكار م
  .)383ص ب،128 همان؛( قضي شودمن

محمـد و   ها بر پيـدايش علـي   ديگر مبلغان بهايي نيز با تأويل آيات معاد، مدعي دلالت آن

  : نويسد باره مي دراين) نويسنده و مبلغ آمريكايي بهائيت( رو اسلمنت ازاين .اند علي شده حسين
و يـوم الجـزا و    تعاليم حضرت باب در تفسير و تشريح معاني قيامتقسمت مهمي از 

ظهور مظهر جديد شـمس   ،مقصود از قيامت ،گفته ايشان  هبنا ب. بهشت و دوزخ است
و انتباه روحاني نفوسي است كـه در قبـور    قيام اموات عبارت از بيداري .حقيقت است

يوم ظهور مظهر جديد  ،الجزايوم  .اند خواب رفتهه ب جهل و ناداني و غفلت و ضلالت
زيرا اغنام حقيقـي   ؛اغنام از ساير بهائم جدا شوند ،انكار آن سبب ايمان ياه است كه ب

تصـريح   وضـوح   بـه و  ...گردند شناسند و از پي او روان مي مهربان را مي نداي شبان
معنـاي ديگـر نـدارد و مفـاهيم عامـه از قيـام        ،اين گشته كه اين مصطلحات غير از

صـرفاً ضـربي از اوهـام و     ،و بهشـت و دوزخ و امثـال آن   گان با جسد عنصـري مرد
كه انسان را پس از فناي اين جسد خـاكي بقـاي    تعليمات آن تخيلات است و ازجمله

 و تعالي در كمالات نامتناهي اسـت  و در حيات روحاني بعد از موت ترقيّ ابدي است
  .)30 و 29: 1988اسلمنت، (

ت و بهائيت، آشكارا آموزه قيامت را نفي كرده و معناي آن را به ظهـور  سران بابي ،بنابراين

است كـه تفسـير بـه     قابل ذكرالبته  .اند دين جديد و قيام قائم براي نشر تعاليم نو تأويل برده

رأي معاد جسماني و حشر و نشر، انحراف فكري ديگري است كه اين فرقه به آن گرفتار شده 

  .است

شـود كـه در كـيش بهائيـت،      اين حقيقت آشكار مي ،بررسي آثار بهائيانتوضيح آن كه با 

هست، نه رستاخيزي كه حشر و نشـر، جهـنم و بهشـت،    » بقاي ارواح«موضوعي كلي به نام 

  .باشدهاي آن  آتش و عذاب و حسابرسي اعمال از ويژگي
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ايـن  . انـد م جاودانه مـي شود و روحش  آنان بر اين باورند كه انسان پس از مرگ نابود نمي

آسـماني و قـرآن كـريم     هـاي  كتابترين مرحله از مراتب عالم آخرت از ديدگاه  ديدگاه پايين

هاي بهائيت، حتـي يـك سـخن دربـاره      شاهد مدعاي ما اين است كه در تمامي كتاب. است

  . كيفيت و اصل مسئله معاد به ميان نيامده است

  : نويسد ميپرسيده بود، شخصي كه در زمينه بقاي روح علي نوري در جواب  حسين
دهد بر  شهادت مي ]علي نوري حسين[كه سؤال از بقاي روح نمودي، اين مظلوم  اين

ينبغـي أن يـذكر الا   انه لايوصـف و لا  ،كه سؤال از كيفيت آن نمودي بقاي آن و اين
   .)164ص: 1920نوري، ( علي قدر معلوم

ايد جز مقدار اندكي دربـاره  نظر وي كيفيت عالم آخرت امري وصف ناشدني است و نبماز 

  .آن سخن گفته شود

و موضـوع    موضوع را براي بهاييان، مجهول و مـبهم گذاشـته   رهبران بهايي همواره اين

عباس افنـدي در توضـيح ايـن    . اند ماندگاري و بقاي روح انسان را جايگزين بحث معاد كرده

  : نويسد بحث مي
بلكه صورت ملكوتي دارد كه  ،اردحقيقت انساني، صورت جسماني ند ،در جهان ديگر

مقصود از ثواب و عذاب در جهان معنوي، كيفيتي اسـت  . عنصر عالم ملكوت است از
 ي ناچار به صور محسوسـه تشـبيه شـود   روحاني كه في الحقيقه به عبارت نيامده؛ ول

  .)126و  76ص ب،104: تا بياشراق خاوري، (

  پيشينه تأويل قيامت موعود. 3

گرا در ميان مسلمانان، به تأويـل احكـام شـريعت و اعتقـادات      ي تأويلها برخي از جريان

هاي نادرست، گوياي آن اسـت كـه دو    اي كوتاه به برخي از اين تأويل اشاره. اند ديني پرداخته

هـاي ديگـري نيـز     بلكه گـروه  ه،گرا نبود انحرافي تأويل هاي فرقهجريان بابيت و بهائيت تنها 

  .اند ه اين موضوع پرداختهاند كه ب پيش از آنان بوده

  هاي اسماعيليه جريان. 3ـ 1

بـر اسـاس عقايـد    . گرا و باطني هستند هاي تأويل ، از جمله فرقه»هاي اسماعيليه جريان«

امام قائم و حجت مستور اسماعيلي، پيش از پايـان جهـان و در آسـتانه     ،اسماعيليه، در نهايت
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 .)112ص: 1384نصـيري،  ( كند را آغاز ميرستاخيز جديد، دوره معرفت محض روحاني و آزاد 

عنـوان نـاطق    بـه  ،كـه مهـدي   آن بودانتظار ) قرمطيان( هاي اسماعيليان قديم بر پايه انديشه

 پاياني جهان و قيامت را آغاز كندشريعت را نسخ كند و عصر اسلام را پايان دهد و دور  ،هفتم

  .)153ص :همان(

يكي  ،نظر آنانماز . اند طريقي ديگر تفسير كردهنظريه قيامت را به  ،برخي نزاريان معاصر

از وظايف اساسي امام در هر عصري، تفسير و تأويل شريعت بر اساس مقتضيات زمان خود و 

، اعلام قيامت، كوشش امام بـراي  يهطبق اين نظر. به ديگر سخن، تطبيق دين با زمان است

در حقيقـت   ،ايـن ديـدگاه  . شـد تفسيري از شريعت است كه با اوضاع زمان سازگاري داشته با

زيرا اسماعيليان، حسن نومسلمان را  ؛توجيه انكار قيامت حسن دوم توسط حسن نومسلمان بود

 9كردند كـه قيامـت در واقـع     آنان چنين توجيه مي. دانستند امام معصوم و مصون از خطا مي

يقـت عريـان   د و حقشـو  بلكه دوران گذراست كه در آن حجاب تقيه برداشته مـي  ،دوره نهايي

  .)220ص: 1386پور،  بهمن( كند خودنمايي مي

  : نويسد ها مي درباره قيامت طيبي) پژوه معاصر اسماعيلي( دفتري
هاي جزئي در آخرين  همه قائم... شود  قائم هر دورِ بعدي كه به يك قيامت ختم مي

دم كنـد و آ  بخشد كه كور اعظم را خـتم مـي   ها كه قائم القيامات است، خاتمه مي آن
تيب، رستگاري بشر را تـأمين  رساند و به اين تر ملكي را به مقام اصلي خودش بازمي

  .)335ص: 1383دفتري، ( كند مي

  : وي در گزارش ديگري آورده است 
شد، دو سـال و   حسن دوم، پسر محمد بن بزرگ كيا كه علي ذكره السلام خوانده مي

مجلسـي در   ،هجـري  559نيم پس از به حكومـت رسـيدن در المـوت، در رمضـان     
مصلاي عمومي الموت گرفت و اعلام داشت كه امـام زمـان شـما را درود و تـرحم     
فرستاده است و بندگان خواصِ گزيده خويش خوانده و بـار تكليـف شـريعت از شـما     

: همان( حسن در آن روز عيد قيامت گرفت. برگرفته و شما را به قيامت رسانده است
  ).442 و 441ص

  ). 442 :همان( در قهستان و در همان سال در مؤمن آباد نيز قيامت اعلام شد 559در ذوالقعده 

  : نويسد دفتري در ادامه مي
حسن علي ذكره السلام، براي ساكنان نزاري رودبار، قهستان و ديگر نواحي اعلام داشـت  
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بايسـت مـورد داوري    كه قيامت و واپسين روز موعود فرا رسيده كه در آن روز، آدميان مي
  ).443و  442: همان( قرار گيرند و براي هميشه به بهشت يا به جهنم بروند

  نقطويه. 3ـ 2

. برد را به تأويل مي» قيامت موعود«هاي انحرافي است كه معناي  از ديگر گروه »نقطويه«

  : نويسد در گزارش قيامت نقطويان مي) از پژوهشگران معاصر( ذكاوتي
شناسـاند؛   اند؛ ولي سنخ تعابيرشان آنان را مـي  نداشتهنقطويان هميشه عنوان نقطوي 

ي اسـت بـر عقايـد    كه نويسنده تذكره آورده، تلميح ـ» دور قيامت«مثلاً همين كلمه 
  .)65ص: 1391ذكاوتي، ( اي نقطويان هزاره

  تحليل و نقد

، برخي معارف و ادله اثبات معـاد و  »قيام قائم«به » قيامت موعود«پيش از تحليل تأويل 

بـاره نقـد گرديـده و بعضـي از      سپس نگاه باطني بابيت و بهائيت در اين .شود ت بيان ميقيام

  :شود هاي آنان درباره آموزه قيامت گزارش مي تناقض

هاي ذاتي، فطري و نفساني  ها و غرائز و ويژگي همه موجودات، به ويژه انسان، خواسته. 1

در . رسـند  ده و به سر حد كمـال مـي  به حركت تكويني خود ادامه دا ،اساس هميندارند و بر 

سـوي آن گـام بـر    بـه  كه با تلاش فـراوان   استاي  هدف و خواستهداراي ميان آنان، انسان 

است؛ ليكن چون زندگي جاويد، » حيات هميشگي«و » جهان جاويد«عشق به  ،دارد و آن مي

ي مصـون  بايد جهان ديگر ؛ماند هميشه نمي تا دنيا،بدون مرگ ممكن نيست و هيچ كس در 

  : باشد كه همان قيامت و زندگي محض استوجود داشته  از زوال و محفوظ از پديده مرگ
Gما و هياةُ هذْنيْا الحإلاَِّ الد  و ب  و لهَـ وانُ  لهَـِي  الـĤْخرةََ  الـدار  إنَِّ و لعَـ  كـانوُا  لـَو  الحْيـ

 آخـرت  سـراي  واقعي زندگي و نيست بازي و سرگرمي جز چيزي دنيا زندگي ؛ اينFيعلمَونَ
  ).151 -  143، ص4ج : 1381و جوادي آملي،  64: عنكبوت( دانستند مي اگر است،

  : نويسد در باره فطري بودن باور به معاد و قيامت مي  ;نجناب صدرالمتالهي
ها محبت هستي و بقا و كراهت نيستي و فنـا را قـرار داده    خداي حكيم در نهاد جان

زيرا هستي و بقا خير انسـان اسـت و خـداي حكـيم      ؛صحيحي استاست و اين كار 
پس هر چه در نهاد انسان قرار گرفته باشد، حق و صـحيح   .كند هرگز كار باطل نمي

انسان دليل آن است كه يك جهان جاويـدان وجـود   » طلبي جاودان« ،بنابراين .است
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مطلـوب و   دارد كه از زوال مصون است؛ يعني حق و صدق بودن طلب، دليل وجـود 
پس اگر جهان جاودان مسلم است و دنيا شايستگي ابديت را  .امكان نيل به آن است

سراي آخرت و معاد ضروري خواهد بود و اگر معـاد و آخـرت وجـود نداشـت،      ؛ندارد
خواهي در نهاد و نهان انسان باطل و بيهوده بود؛  طلبي و محبت ابديت ارتكاز جاودان

باطل وجود ندارد، چون جهان امكـان، سـاخته خـداي    كه در جهان طبيعت،  در حالي
  .)241، ص9ج  :1379 ،شيرازي: نك( و اين گفته حكيمان است حكم محض است

به آيات آن اسـتناد   ،رو از اين .دانند بابيان و بهائيان قرآن را كتابي آسماني و الاهي مي. 2

بحان در آيات فراواني معـاد را  خداي س. بايد معارف آن را نيز بپذيرند ،بر اين اساس .كنند مي

جوادي ( دهد هاي بهشتي و كيفرهاي دوزخي وعده مي خواند و انسان را به نعمت جسماني مي

را بـا  » اليوم الآخـر «و » االله«آيه، واژه  23همچنين در  .)360 - 229ص، 5ج  :1390آملي، 

بـاور بـه معـاد     آن است كه اعتقـاد بـه توحيـد بـدون     گويايكند كه اين تقارن،  هم ذكر مي

ا  و للَّه إِنَّاG: رسند ني دارند و به يك نقطه ميزيرا مبدأ و معاد پيوندي ناگسست ؛معناست بي  إِنَّـ
هونَ إلَِيِراجعF )156: بقره(.  

گاه از تكرار قيامت و تحقق آن در  قرآن حكيم پيوسته وقوع قيامت را وعده داده و هيچ. 3

  : راند محمد شيرازي از تحقق قيامت در گذشته سخن مي گذشته سخن نگفته است؛ ليكن علي
 مثـل حـروف كتـاب الـف     ؛الي قيامت ديگر ،مانند چه بسا اشخاصي كه بر صراط مي

الآن و حـال آن كـه قيامـت آن     الـي  ،مانده) قرآن( افكه بر صراط كتاب ق) انجيل(
اين سخن نه از دليل عقلي برخوردار اسـت،   .)48ص، 12ب : تا شيرازي، بي( گذشت

  .را به همراه دارد) كتاب و سنت( نه دليل نقلي

اگر انسان، خداي بزرگ و توحيد الاهي را درست بشناسد، در تحقق نبوت و معاد شكي . 4

ا معاد بازگشت انسان به خداي فرستنده پيامبران است كه جامعه را به معاد زير ؛نخواهد داشت

ممكن نيست خداي يكتا به درستي شناخته شده باشد و  ،رو از اين .اند و توحيد راهنمايي كرده

  .در نبوت و معاد شكي باقي بماند

 ـ آيات،قرآن كريم در برخي  ،بر اين اساس ه كـرده و  براي اثبات معاد به توحيد الاهي تكي

  : فرمايد بازگشت و حساب معين مي براي بشر روز
Gلا اللَّه إِلاَّ إلِه وه ُنَّكمعمجمِ  إلِي لَيوةِ يياملا الْق بير فيه نْ وقُ مدنَ أَصم  ه  اللَّـ

 آورد مي گرد قيامت روز را به يقين شما ؛نيست او جز خدايي كه يكتا ؛ خدايFحديثاً
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   .)87 :نساء( خدا نيست از راستگوتر و نيست آن در شكي كه

  : ه، وقوع قيامت ضروري و حتمي استبر پايه اين آي
Gَّةَ إِناعةٌ السيلَّا لاَت بيا ريهف نَّ واسِ  أكَْثـرَ  لَك  كـه  ؛ براسـتي Fيؤْمنـُون  لـَا  النَّـ

  .)59 :غافر( ندارند باور كسان تر بيش؛ ولي نيست آن در شكي آمدني است، رستاخيز

ه زنده نشدن مردگان اشـاره  راستگوتر خواندن خدا در آيه نخست، به سوگند كافران دربار

  : دارد
Gوا ومأقَْس بِاللَّه دهج هِممانَثُ لا أيعبي نْ اللَّهوت ممي Fيـاد  محكـم  سوگند ؛ كافران 

   .)38 :نحل( كرد نخواهد مبعوث بميراند، را كه هر خدا كه كردند

در برابر منكران معاد مأمور شد كه بـه پروردگـار سـوگند يـاد كنـد كـه        6پيامبر خاتم

  : را خواهيد ديدرسد و شما آن  شك قيامت فرا مي بي
Gمعثُوا لَنْ أَنْ كفََروُا الَّذينَ زعبلي قُلْ يب  ي وبثُنَّ رعُلتَب ؤُنَّ ثُمَبِما لتَنُب لتُْممع و كذل 

: بگـو  !شـوند  نمـي  مبعوث قيامت در هرگز كه كردند گمان ؛ كافرانFيسير اللَّه عليَ
 انجـام  آنچـه  سـپس از  .شـويد  برانگيختـه مـي   شما همه سوگند، پروردگارم به ،آري
  .)7 :تغابن( است آسان خدا براي كار، اين و شويد ميداده  خبر ايد، داده

فرمايد كه براي آنـان   هم خداي سبحان سوگند ياد كرده است، هم به پيامبرش مي ،آري

در برانگيخته  ،رو از اين .همگاني در روز قيامت سخن بگو برانگيخته شدنسوگند ياد كن و از 

 139ص، 4ج: 1381جوادي آملي، ( ها در روز قيامت شكي نيست همه انسان شدن و گردآوري

- 141(.  

  : آفرينش جهان بر پايه حق و عدالت، احسان و حكمت است. 5
 ها و زمين را بر پا داشـته اسـت   ان؛ به وسيله عدل آسم الأْرَض و السماوات قَامت بِالْعدلِ

؛ ولي پيامبران با همه تلاشي كه در راه هدايت بشـر  )103ص، 4ج  :1405ابن ابي الجمهور، (

رار دست به خونريزي زدند و دامن به آلـودگي و دل بـه تبهكـاري    انجام دادند، گروهي از اش

وردهاي پيامبران را بر باد دادند و به كيفر درخور و پاداش اسپردند و بسياري از زحمات و دست

  .ناسب با عمل را نداردتزيرا جهان طبيعت ظرفيت كيفر و پاداش م ؛مناسب خود نرسيدند

كسي را مجازات كرد كه به هزاران نفر سـتم روا داشـته و    ،توان در اين جهان چگونه مي

آيا كسـي   !حقوق فراواني را تباه ساخته و شمار بسياري را از رسيدن به كمال باز داشته است؟
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توان تنها با كشته شدنش مجازات كرد و داد مقتولان  مي ؛كه هزار نفر را قتل عام كرده است

  !؟را از او گرفت

كند كه در پي جهان طبيعت، عالم ديگـر و نظـامي    هي ايجاب ميبر اين اساس، عدل الا

  : ندعادلانه باشد تا در آن، عدالت بر پا شود و پاكان از بدكاران جدا گرد
Gوا وتازام موا الْيهون أَيرِمجْالم Fزيـرا   ؛)59: يـس ( گنهكاران اي امروز شويد ؛ جدا

ه  ثَوابـاً  يرْضهَا لمَ« :دنيا نه محل پاداش است، نه جايگاه كيفر  عقَابـاً  لـَا  و لأوَليائـ
هائدَأعخود دشمنان كيفر جايگاه را آن و نپسنديد خود دوستان پاداش را دنيا ؛ خدا»ل 

   .)520ص: 1388دشتي، ( نداد قرار

اگر روزي براي داوري ميان مردم و كيفر تبهكاران و پـاداش شايسـتگان نباشـد، ظلـم و     

و نظام احسن رباني شوند كه اين برابري ناموزون، با عدل الاهي  عدل، صالح و طالح برابر مي

  : سازگار نيست
Gأَم بسوا الَّذينَ حَتَرحاج ئاتيأَنْ الس مَلهعَنُ كَالَّذينَ نجواآم لُوا ومع حاتالالص 

واءس مياهحم و مُماتهم ون ما ساءُكمحيF ما كه كردند گمان گناهان مرتكبان آيا ؛ 
 و حيـات  دهـيم كـه   مي راقر  صالح فاعلان اعمال و آورندگان ايمان همچون را آنان

  .)21 :جاثيه( !كنند مي داوري بد چه! باشد يكسان مرگشان

عدالت صفت فعل است، نه صفت ذات؛ ولي بر اثر استناد به قدرت و قادريت خدا، هرگـز  

  : عدالت را رعايت نكندپذير نيست و امكان ندارد خداي والا  تخلف
Gو وازينَ نَضَعْطَ المسمِ الْقويةِ ليامفلاَ الْق َتُظْلم ئاً نَفْسشَيFرا عدل ترازوهاي ؛ ما 
 .)47 :انبيـاء ( شـود  نمي ستمي ترين كم كس هيچ به پس .كنيم مي برپا قيامت روز در

: نـك ( قيامت حتمـي اسـت   زنده شدن مردگان و برپايي روزي به نام ،بر اين اساس
  .)168 - 165ص، 4ج  :1381 ،جوادي آملي

يكـي  ) عيفردي و اجتما( قيام مردم به وسيله بينات و ميزان براي برپايي قسط و عدل. 6

  : از اهداف پيامبران است
Gَلنْا لقَدسَلنَا أرسر ناتيْباِلب أنَزْلَنْا و مهعم تابْالك المْيزانَ و قوُميل  اس ط  النَّـ ؛ Fباِلقْسـ
 از حـقّ  شناسايي[=ميزان  كتاب و ها آن با و فرستاديم روشن دلايل با را خود رسولان ما

  ). 25: حديد( قيام كنند عدالت به مردم تا كرديم نازل ]عادلانه قوانين و باطل

زيرا اعتقاد به  ؛شود ياد معاد و روز حساب، عاملي است كه سبب تحقق اين هدف والا مي
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 ،رو از ايـن  .كنـد  معاد و قيامت، انسان را از گناهان بازداشته و به كارهـاي نيـك ترغيـب مـي    

  : داند براي محاسبه روز قيامت ميياد آخرت را سبب آمادگي انسان  7اميرمؤمنان
 آمـاده  را خـود  باشد، آخرت طولاني سفر ياد به كه ؛ كسياستَعد السفَرِ بعد تَذَكَّرَ منْ
   .)498ص: 1388دشتي، ( سازد مي

بر اين پايه، چگونه ممكن است كساني كه مدعي نبوت و رسالتند، منكر اين آموزه الاهي 

  !و هدف رسالت شوند؟

دانـد كـه بـا وجـود      قرآن كريم شبهه علمي و شهوت عملي را دليل كفر به معـاد مـي  . 7

) آيـات و روايـات  ( و براهين تشريعي...) زمستان و بهار، خواب و بيداري و ( هاي تكويني دليل

هواپرسـتي و حـب   ( كفر به معاد، در شهوت عملـي  ،بر اين اساس .ماند شبهه علمي باقي نمي

شيطان با وسوسه و آرايشِ آرزوهاي دور و دراز، انسان را بـه تغييـر   . دمنكران ريشه دار) مقام

  : كشاند مي آفرينش خدا و تبديل و تأويل كتاب و احكام الاهي
Gو ملَّنَّهلأَُض و منَّهنِّيلأَُم و مرَنَّهمĤَتِّكنَُّ لبالأَْنعْامِ آذانَ فَلَي و مرَنَّهمĤَرُنَّ لغَيقَخَلْ فَلَي 

اللَّه نْ وم ذتَّخطانَ ينْ اولي الشَّيونِ مد اللَّه َرَ فَقدَراناً خسُبينا خسمFگمـان  بـي  ؛ و 
 فرمـان  آنـان  بـه  و افكـنم  مـي  ]دراز و دور هـاي [ آرزو بـه  و كـنم  مي گمراه را آنان
 فرمـان  آنـان  بـه  و شـكافند  مـي  ]پرستي خرافه به[ را چارپايان گوش گاه آن ؛دهم مي
 را شـيطان  خـدا،  جاي به كه هر و سازند دگرگون مي را خدا آفرينش گاه آن ؛دهم مي
 ،4ج : 1381جـوادي آملـي،    ؛119: نساء( است كرده آشكار زياني برگزيند، ياوري به

  .)52 و 51ص

چگونه ممكن است ديني الاهي نازل شود و بر خلاف سنت انبيا، به چند جملـه كوتـاه   . 8
كه حدود  انسان بسنده كند و هيچ تأكيدي بر آن نداشته باشد؛ درحالي سرنوشت ابدي در زمينه

ها، حوادث و ريزترين مسـائل معـاد را    حتي نام ؛يك سوم قرآن حكيم به اين موضوع پرداخته
  .)403 - 21ص :همان: ك.ر( بيان كرده است

به  ،ريمحمد شيرازي يا نبوت حسين علي نو بابيان و بهائيان براي اثبات مهدويت علي. 9
ها، شيوه صحيح استناد به متون  اند كه هيچ يك از اين راه تحريف، تقطيع و تأويل دست آلوده

قرائن و شواهدي نيازمند اسـت كـه در    بهزيرا جدا از بطلان دو روش نخست، تأويل  ؛نيست
  .به ويژه تأويل آموزه قيامت به ادعاي قيام قائم وجود ندارد ،هاي بابيان و بهائيان تأويل

يابد كـه   علي نوري و همراهانش درباره تأويل، هنگامي معنا مي گفتار و نوشتار حسين. 10



  

 

51 

ل 
أوي

د ت
 نق

ي و
رس

بر
»

ود
وع

ت م
يام

ق
 «

ه 
ب

»
ئم

 قا
ام

قي
« 

كه نخسـت   گرايي اثبات كند؛ نه آن هايي جز تأويل و باطن او بتواند ادعاي نبوت خود را از راه
هـايي   هـا و تأويـل آمـوزه    سپس با كاربست اين شـيوه  و ادعاي نبوت خود را ثابت شده بداند

  .اين روش دور است و باطل. در پي اثبات ادعاهاي خود برآيد ،امتهمچون قي
هاست كه بر درسـتي آن دليلـي    بابيان و بهائيان بر پايه تأويل رمزيِ واژه هاياستناد. 11

زيرا چنين تأويلي نه مدلول مطابقي الفاظ قرآن اسـت، نـه    ؛وجود ندارد و تنها در حد ادعاست
كساني به  ،رو از اين .نه از لوازم بين يا غير بين آيات است و مدلول تضمني، نه مدلول التزامي

شـناختي   آلايند كه تأويلاتشان با الفاظ قرآن رابطه منطقي و زبان اين گونه از تأويل دست مي
 ا به معناي دلخواه خـود دسـت يابنـد   ندارد و ناچارند زبان قرآن را زبان رمز و اشاره بخوانند ت

زيرا تأويل خـلاف ظـاهر هـر     ؛اين گونه تأويل باطل است .)67 - 60ص: 1388شاكر، : نك(
بـاقي   يشود نص دليل چنين تأويلي، سبب مي اي، نيازمند دليل است و پذيرش بي واژه يا جمله

  .نماند و كتاب هدايت، سبب سرگرداني گردد
بر ماننـد حضـرت   بر اساس باور بهائيان، كساني كه در فاصـله ميـان بعثـت دو پيـام    . 12

زيـرا   ؛و قيامـت ندارنـد    انـد، در عـالم بـرزخ بـوده     زندگي كرده 6و پيامبر خاتم 7يعيس
  : داند محمد شيرازي برزخ را به معناي فاصله ميان دو بعثت مي علي

 عروف بين الناس بعد موت اجسـادهم و انما المراد بالبرزخ بين الظهورين لا ما هو الم
   .)34ص، 8ب : تا شيرازي، بي(

زيرا اشراق خـاوري دربـاره    ؛محمد شيرازي تناقض دارد هاي علي يگر آموزهاين عقيده با د

  : كند بعث در قيامت از او گزارش مي
اشـراق  ( گـردد  شـود، در يـوم قيامـت مبعـوث مـي     هر شيء كه اطلاق شيئيت بر او 

  .)1489ص، 4ج  ب،127 :تا بي خاوري،

 م1511( »ن يظهـره االله م«محمد شيرازي زمان قيامت آيين خود را زمان ظهور  علي. 13

  : وعده داد) م2001يا 
مانـد و   ظاهر گردد و كل داخل شوند، احدي در نار نمـي ) م1511( اگر در عدد غياث
 ـ ؛ماند رسد و كل داخل شوند، احدي در نار نمي) م2001( اگر الي مستغاث ا آن كـه  الّ

   .)71ص، 17ب  :تا شيرازي، بي( گردد به نور كل مبدل مي

محمـد   سـال پـس از اعـدام علـي     13زيرا حسين علي نـوري   ؛محقق نشدولي اين وعده 

  .كرد و قيامت آيين بيان برپاشد» من يظهره اللهي«ادعاي  هجري1279شيرازي در سال 

كـه حسـين علـي نـوري آن را حـديث مشـهور       » اذا قام القائم قامت القيامـة «جمله . 14
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اشـراق خـاوري آن را تنهـا از شـرح      ،رو از ايـن  .در هيچ كتاب روايي نقل نشده است ؛داند مي

: تـا  بـي اشـراق خـاوري،   ( كند گزارش مي) نه از يك كتاب روايي( عرشيه شيخ احمد احسايي

  .شد بايد در چند كتاب روايي گزارش مي كه اگر شهرت داشت،  در حالي ؛)52ص، 1، ج ب127

و اساس همه اصل ) دومين سركرده جريان بهائيت ،ملقب به عبدالبهاء( عباس افندي. 15

  : داند اديان الاهي را مشترك مي
لهـذا اسـاس اديـان    ... جميع انبياي الاهي به جهت محبت بين بشـر مبعـوث شـدند   

   .)28ص: 107يزداني، ( است الاهي جميعا يكي

توان اصلي را موهوم و خرافـه خوانـد كـه     چگونه مي: بايد از سران بابيت و بهائيت پرسيد

آسماني موهوم و خرافه است،  هاي كتابهاي  ك است؟ اگر آموزهميان همه اديان الاهي مشتر

از سـوي ديگـر، اگـر كـلام خـدا و       !؟كنيد كه توان تأويلشان را داريد چرا به برخي استناد مي

  هاي اديان وهم و خيال است، حقيقت را از كدام منبع اصيل بايد به دست آورد؟ آموزه

  گيري نتيجه

نـه تنهـا    ؛ن بابيت و بهائيـت بـه آمـوزه آسـماني قيامـت     نگاه باطني و تفسير تأويلي سرا
ماننـد   ،هـاي بـاطني تشـيع    منـدرس جريـان   هـاي  آمـوزه بلكه بازگفت  ،اي بديع نيست آموزه

محمـد شـيرازي و    هـا پـيش از علـي    اهل حق اسـت كـه قـرن   و اسماعيليه، حروفيه، نقطويه 
  .زيستند علي نوري مي حسين

نقدهاي فراواني بر اين نگرش وجود دارد كه خود، گوياي بطلان اين نـوع   ،از سوي ديگر
  :است ديدگاه

ارزش بودن تعاليم بابيت و بهائيت درباره قيامت در مقايسه با معارف و ادله اثبات  بي )الف
 ؛به ويژه شريعت اسلام بيان شده است ،هيقيامت و معادي كه در اديان الا

 ؛و نوشتار سران اين دو جريان وجود داردهايي كه در گفتار  تناقض )ب

 ؛به ويژه كتاب آسماني قرآن ،هاي اديان تبعيض در استناد به آموزه )ج

 ؛اي تغيير ماهوي و استفاده ابزاري از اين آموزه الاهي براي دستيابي بـه اهـداف فرقـه    )د
م الاهـي،  همچـون اجـراي احكـا   اسـت  پيامدهايي داراي زيرا اعتقاد به معاد و قيامت موعود، 

بازداري از مفاسد و تشويق به ايثار و گذشت كه در آموزه به ظاهر بديع بابيـت و بهائيـت بـه    
  .ها پرداخته نشده است آن
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، عوالي اللئالي العزيزية فـي الأحاديـث الدينيـة    ).ق1405( الجمهور، محمد بن زين الدين ابي ابن. 1

 .قم، دار سيد الشهداء للنشر

  .برزيل، دار النشر البهائيه، بهاء االله و عصر جديد ).م1988( اي. اسلمنت، جي. 2

  .، تهران، مؤسسه ملي مطبوعات امريقاموس ايقان ).ب127/تابي( اشراق خاوري، عبدالحميد. 3

  .، تهران، لجنه ملي نشر آثار امرينصوص الواح درباره ارواح ).ب104/تابي( ــــــــــــــــــ. 4

  .جا، مؤسسه ملّي مطبوعات امري ، بيگنجينه حدود و احكام ).ب128/تابي( ــــــــــــــــــ. 5

، آمريكا، نشر لجنه ملـي امـور احبـاي ايرانـي در     رساله ايام تسعه ).م1981( ــــــــــــــــــ. 6

  .آمريكا

  .، هند، موسسه چاپ و انتشارات مرآتمفاوضات ).م1988( افندي، عباس. 7

  . انتشارات فرهنگ مكتوب، تهران، اسماعيليه از گذشته تا حال ).1386( دپور، محمد سعي بهمن. 9

  .نا جا، بي ، بيجزوه رفع شبهات ).1388( نا بي. 8

شناسي بابيت و مهدويت علي  بررسي و تحليلي بر پيشينه )1395تابستان ( يزگار، محمد عليپره. 10

  .53، قم، فصلنامه انتظار موعود، شماره باطنيهاي  محمد باب و رابطه آن با جريان

، ، قـم هاي باطني بابيت و بهائيـت  پيشينه شناسي و نقد گرايش ).1396پاييز ( ــــــــــــــــــ. 11

  .43فصلنامه مشرق موعود، شماره 

  .، قم، مركز نشر اسراءمعاد در قرآن ).1381( جوادي آملي، عبداالله. 12

  .، قم، مركز نشر اسراءمعاد در قرآن ).1390( ــــــــــــــــــ. 13

  .تهران، نشر آتيه ،)تحقيق در تاريخ و آراء و عقايد( حروفيه ).1379( خياوي، روشن. 14

  . ، قم، دارالبشارتنهج البلاغة ).1388( دشتي، محمد. 15

نشـر و   اي، تهـران،  فريـدون بـدره  تحقيـق  ، تـاريخ و عقايـد اسـماعيليه    ).1383( دفتري، فرهاد. 16

  .پژوهش فرزان روز

، مـدخل  دائرة المعارف بزرگ اسـلامي  ).1391( طمه لاجورديگزلو، علي رضا و فاذكاوتي قرا. 17

  .المعارف بزرگ اسلامي دائرة، تهران، مركز 20حروفيه، ج 

  .المعارف اسلامي دائرةتهران، بنياد  ،دانشنامه جهان اسلام ).1379( رضازاده لنگرودي، رضا. 18

  .، قم، بوستان كتابهاي تأويل قرآن روش ).1388( شاكر، محمد كاظم. 19

الحكـم المتعاليـة فـي شـرح الاسـفار      ( اسـفار  ).1379( در الدين محمد بن ابـراهيم شيرازي، ص. 20

  .الاسلامية، تهران، شركت دارالمعارف )الاربعة

  .نا جا، بي ، بيبيان فارسي ).تا بي( شيرازي، علي محمد. 21
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